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 چكيده 

انگيزاند، پيوساته از ساوي   ميآميز عرفا، شایبة كفر و زندقه را دربارة گویندة خود براز آنجا كه سخنان شطح
از جملاه بزرگااني   . عارفان بزرگ مورد بحث قرار گرفته و براي آن دلایل و خاستگاه هایي ذكر شده اسات 

كه براي پاكيزه نگاه داشتن طریقة عرفاني خود بسيار كوشيده و در توجيه و تبيين سخنان وحدّت وجاودي  
با آنكه او به مباحث و سخنان صوفياني . بلخي است الدّیندیگر عارفان، بسيار  همتّ گمارده، مولانا جلال 

رساد، اعتقااد دارد و باه ایشاان ارادت     م جان ماي و بایزید، كه از آن بوي وحدت وجود به مشا حلاجّچون 
شاودكه تاا حادّ امكاان از     ورزد، به مرتبه و مقام راهبري خود نيز به خوبي آگاه است و این موجب ماي  مي
. محابا سخن راندن در ميان هرجمع، بپرهيزد و پيوسته حدود درک مخاطب خود را در نظر داشاته باشاد   بي

اي اباداع كناد كاه ماا ناام       شده است تا با ظرافت و باریك اندیشي، شيوه پرهيز مولانا از شطّاحي  موجب
رسد او،آگاهانه این روش جدید و طرز خاص را برگزیده است تا به نظر مي. ایمبر آن نهاده« شطح تمثيلي»

ه این مقاله، به بررسي دیادگا . خود را شرح كند"درد اشتياق"گيري منكران در امان باشد و هم هم از خرده
ي ایان  هاا پردازد و در پایان، ویژگاي مولانا در بارة شطّاحي و شطّاحان و نيز شيوة خاصّ او در شطّاحي مي

 .شماردميبر ان راطرز بي
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 مقدمّه

كه چون آتاش در اجازاي او تصارّف كناد،      ،كم از عود نتوان بود ،آخر بر آتش»

او را آشكار مي كناد   آتش بر عود مبارک است كه بوي نهفتة. نفس خوش زدن گيرد

باه واساطة    ،عزّت عود. فرقي نبودي ميان عود و چوب هاي دیگر ،و اگر آتش نبودي

: گفات . وجود در ميان نهااد  ،چون آتش بر عود مبارک آمد، عود به شكرانه. آتش بود

نكرده باشم كاه   زشتي مام بسوزم تا آتش بر اهل حوالي من هم مبارک باشد، تامن ت

سوخت، اهل حاوالي اش را بايش   لاجرم هرچند عود بيش  مي. راه جوانمردان نيست

 (.339-339 :3329: رازي الدیّننجم)« .ساختمي

 

 ،اشعار مولانا نيزقان بوده و محقّ توجّهعرفا، از جمله مقولاتي است كه بسيار مورد  شطحيّات

ناماه، ضامن   هماایي در مولاوي   الادیّن جالال  . بارها از این منظر مورد بررسي قرار گرفته است

پرداختن به مباحثي چون وحدت وجود، بر این باور است كه با وجاود اعتقااد مولاناا باه وحادت      

عين اشاياء   خدا"و  "همه چيز خداست"یا  "ما خدایيم"ندن جملاتي چون ان راوجود، او از به زب

ت عبارات بيزار اسا  اینگونهروح او از »پرهيزد و مي ،و امثال آن "عالم همه حق است"و  "است

شاطح و   ةملاحظاتي دربار» ةدر مقال ،منوچهر جوكار نيز (836-833، صص 3398: همایي)«... .

، صاوفيّه با بررسي معاني مختلف شطح و بيان معني شطح در برخي متاون  ( 3323)، «معاني آن

سپس به اختصار به بياان  . دهدیا و پندار و شطح در گفتار را شرح ميؤشطح در رفتار، شطح در ر

به  ،پردازد و معتقد است كه مولانامي –از جمله مولانا  -افقان و مخالفان شطّاحان ونظر برخي م

را از آنا  ،كندسخن شطحي را رد یا قبول مي ،دارد و بر این اساس توجّهاین سخنان  ةگویندت نيّ

: جوكاار .)شماردپذیرد و نشان كفر ميكند و در مقابل، از فرعونيان نميپذیرد و تأویل ميعرفا مي

3323 :39-93) 

متناق  عرفا و ادبا را  از شطح و شطّاحي ماورد   حتّيابتدا تعاریف گوناگون و گاه  ،این مقاله

آميز را در آثار دلایل مختلف شطّاحي و سپس جایگاه سخنان شطح ،اهگآن. بررسي قرار داده است

شاطّاحي عرفاا    ةچنين تأثير مقام راهبري مولانا را در رویارویي با مسألمولانا بررسي كرده و هم

مستي درگذشته و به هوشياري وراي مستي  ةعارفي است كه از مرحل ،مولانا. بررسي كرده است

بنابراین، آن شایستگي را یافته است تا در مقام یك ( 339 :3396: افلاكي. ک.ر).نایل آمده است

. ندارد آنراغفلت از  ةتي بر دوش او نهاده است كه توان و اجازراهبر قرار گيرد و این مقام، مسؤوليّ
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همپوشااني دارناد و    ،هوشياري و مستي او با هم. گيردمياش را    فراهوشياري او، مستي ةمرتب

ة در عين حال كه به فلساف  .یكي غلبه یابد و آشكار گردد ،شود تا هر لحظهمي این مسأله موجب

ت پاذیري و هاوش وراي   هاایي نياز دارد، مساؤوليّ   گاویي اعتقاد قلبي دارد و شطح ،وحدت وجود

از مستي به هوشياري بگریزد و رموز را به اشااره و   ،شود پيوسته و زیركانههوشي او سبب مي بي

اي متفاوت از ونهشطحيّات، موجب شده است تا گاه،گین گرایش به پوشيدگي ا. پوشيده بيان كند

ي او در هاا شاطّاحي . ایمناميده« شطح تمثيلي» آنراگویي را در سخنان مولانا بيابيم كه ما شطح

هاي گوناگون همراه است كه راه را بر طاعنان و اي از هوشياري فرورفته و با توجيه و تبيينهاله

 .  بندديسودجویان م

 گويي«شطح» -

 ، غالباًاامّ .متناقضي از شطح آمده است حتّيها و كتب عرفاني، تعاریف گوناگون و گاه در فرهنز

اباي نصار   ) اناد دانسته( به معناي حركت و سرریز كردن آب)شطََحد ي عربي ةاین كلمه را از ریش

معنااي لغاوي، بلكاه معنااي     چه در این ميان مورد اختلاف اسات، ناه   آن و( 396 : 3633: سرّاج

 .اصطلاحي آن است

اند كه در اثر مكاشفه و مشااهده و در حاال وجاد، بار زباان      شطح را سخناني دانسته ،اغلب

بينایي به اسرار الهي، گویاي اسراري  ةاي كه صوفي در حال وجد، در نتيجآید؛ به گونهصوفي مي

به بيان دیگر،  (69-69: 3393: روزبهان) .راهي به فهم و درک آنها نيست ان راشود كه دیگرمي

اباي نصار   ) «.هاي نهان اهل وجد است به هنگامي كه وجدشاان باالا گيارد   جنبش راز»شطح، 

 (396 :3633: سرّاج

را جاز  شود سخنان شطّاحان به دعوي شباهت یابد و بيگانگاان آن این ظاهر مبهم سبب مي

 (399 :3396: حقيقت)دعوي به شمار نياورند

نظار نداشاته،    یك از تعاریف مذكور را مادّ  معاصر در تعریف شطح، هيچ محقّقان گروهي از

: ؛ نياز خرمشااهي  86: 3392: تورنال ) اناد شطح را سخنان متناق  نما و نيز خرق عادت دانسته

محابا و را با طامات برابر نهاده و در معناي سخنان پرشور و بيو گاه نيز آن  (3933:، 8، ج3329

ا آنچه در كتاب عرفااني و در قااموس عارفاان، از     ؛ امّ(3933: 8همان، ج)اند آوردهشمار گزاف به

 :مورد نظر بوده است، بيش از هر چيز با تعریف زیر مطابقت و همراهي دارد شطحيّات

و آن، هار عباارت دور از ذهناي     اندشطح ناميده آنرارا كلماتي است كه  صوفيّه»

و آدماي   زناد سر مي جوش و شوق و بيخوديدر حال سكر و آن،  ةاست كه از گویند
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در ایان   ةدر این حال، و فرو رفت ةو چيره شد... . در این حالت، توانایي خودداري ندارد

شاود،  گردد و در درخشندگي نيروي انوار ازل نابود ماي دریا، چون عقل از وي دور مي

مؤاخذه  ،ین سخنبراي ا... و یا آنچه بدین ماند،  "سبحاني ما اعظم شأني"اگر بگوید 

و در هم پيچيده است و در بيان نگنجد و روایت  سخن دلدادگان به رمز ،چه. شودنمي

 (398-393 :3398: ؛ نيز افراسيابي63-68 :3392: اتعين القضّ)« ...و نقل نگردد

 

اند؛ علماي شریعت از روي شطّاحان، هميشه مورد طعن و طرد بسياري از مردم و علما بوده 

مردم از جهل ة و انكار آنان كوشيده و عامّتلاش براي حفظ ادب شرعي، در ردّ  یعت وعلم به شر

ها تا آنجاست كه باه عناوان مثاال در ماورد     این مخالفت. اندو بيگانگي، با آنان مخالفت ورزیده

كه در حضور مردم، زبان به شطّاحي نگشوده بود، محبوب و مطلوب آنان باود؛  بایزید، تا هنگامي

آميز او در حضور مردم كه كلمات شطحا به مح  اینجستند؛ امّک ميبه او تبرّ حتّيي كه تا حدّ

در  ( 66: 3393: روزبهاان ). بر زبانش جاري شد، وي را دیوانه پنداشتند و از وي روي برگرداندند

ایان   ةكه خود مفتون، شيفته و دلبستاندعين حال، در ميان عالمان و عارفان، پيوسته كساني بوده

ایان   [ 8.]اناد شدهاند؛ از شادي و وجد شطّاحان به وجد آمده، با رنج آنان غمناک ميسخنان بوده

 :وجد، سكر و مستي و عشق: گروه براي این سخنان اوقات و حالاتي قایل هستند؛ از جمله

ب شود و در اغلا وجد بر زبان جاري مي ةآميز در غلبكه سخنان شطحاكثر عرفا معتقدند :وجد -1

 [.3]تعاریف شطح، نيز به نشأت گرفتن این سخنان از وجد اشاره شده است

اند؛ چرا كه آوردهپرواي خود را در حال سكر بر زبان ميعرفا اغلب، سخنان بي :سكر و مستي -2

؛ 69:هماان )گشاودند خود شده، در نتيجه به افشاي اسرار زبان ميدر سكر، از هستي خود بي

گاه از همين حالت ساكر و مساتي، باراي ردّ ساخنان آناان       حتّي؛ (86: 3329: نيز لاهيجي

اصال  ها را بيبراي مریدان منع كرده و آن ان رااستفاده شده است؛ چنانكه شنيدن این سخن

سخني كه بر آن اعتماد باشد، آن است كه در حالت اساتقامت  »: اند؛ با این توجيه كهدانسته

 (.339:تابي: وله سمنانيالدّعلاء) «گفته شود

اند، هرگونه دانستهاز آنجا كه علماي شریعت، اظهار عشق به خداوند را دالّ بر كفر مي :عشق -3

آمده است و صوفيان باه سابب   شمار ميت نيز، شطح بهابراز و اظهار عشق به حضرت احدیّ

من »كه شده اند؛ چنانكه ابوالحسن نوري را به سبب اظهار اینآن مورد طعن و طرد واقع مي

 (.396: 3393: روزبهان)، رنجاندند و زندیق خواندند«به خداي عاشقم
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اند كه به اختصاار باه آنهاا    هایي نيز براي شطح برشمردهگذشته از حالات و اوقات، خاستگاه

 :كنيماشاره مي

شود تا ت، عارف در یگانه پرستي و توحيد آنچنان غرق ميدر این موقعيّ :وحدت وجود -الف 

 :بيندوجود را تنها خدا مي ةرسد و همحدت ميو ةبه مرحل

 :ت شما كجاست؟ حضرتش فرمودند كهكه محل صدر در سنّاز حضرت مولانا سؤال كردند»

 آساااتان و صااادر در معناااي كجاسااات 
 

 ما و من كو آن طارف كاان یاار ماسات    
 

 .بينيگفت كو یار؟ فرمود كه كوري نمي الدیّند شرف صدر آنجاست كه یار است؛ سيّ

 دیااده نااداري كااه باادو  درنگااري  تااو 
 

 (389: 3396: افلاكي)« ورني ز سرت تا قدمت اوست همه
 

كشاد  قات كرده، از هر چه در اطراف اوست دست ميكه عارف ترک تعلّهنگامي :تجريد -ب

راند كه در نگاه دیگران مطرود و ناپسند خواهد رسد،گاه سخناني بر زبان ميو به مقام تجرید مي

 :بود

پيغاام فرساتاد   . خواهم شب بر این نماز كناي مي: گفت. احمد حرب، حصيري با بویزید فرستاد... »

 ... .كه عبادت اهل آسمان و زمين جمع كردم و در بالشي نهادم و آن بالش زیر سر نهادم 

چون به نهایت تجریاد  ... در این سخن، اشارت كند كه معني جانم از رسوم به تحقيق رسيد 

صورتش از ... متلاشي دید ... عبادت اهل كون . قدم در قدم از رسم عدم فنا شدرسيد، در رؤیت 

 (.333 – 339: 3393: روزبهان) «نوافل بياسود

 :شودتر ميرسند، شطح قويكه عرفا در نهایت تجرید به تفرید ميهنگامي :تفريد -ج

هركه در آسمان و یكي در حالتي بودم كه اگر بر من : جنيد گوید كه من در سه حالت بودم»

دیگر در حالتي بودم كه اگر بر هركه در آسمان . ر من عجب نبوديت تحيّزمين بگریستي، از شدّ

دیگر در حاالتي شادم   . و زمين بگریستمي، از غيب ایشان از حق و جهد ایشان بدو عجب نبودي

عاه كاردم،   ت را مطالليات و آخریّا  اوّ. ت ندیدمت و ملك و قضيّكه جز نعت قدیم و قدرت و مشيّ

 (.399:همان) «و از همه فاني شدم و در همه باقي شدم ایب شدمآنگاه از همه غ

-حق غارق ماي   توجّهرسد و با تمام وجود در كه سالك از تفرقه به جمع ميزماني :جمع -د

 :شودنيز ملاحظه مي حلاّجگشاید؛ چنانكه در شرح سخن حسين گردد، زبان به شطح مي

ت بودم، در طبایع منقسم شدم، به حق جمع شدم، قسمت از من برفت من در عالم بشریّ... »

 (.393:همان)«...د شدم د از غير او فرد و موحّبه رؤیت موحّ. به رؤیت جمع

شود كه هر كند، چنان در مشاهده غرق ميمي تجلّيكه حق بر دل عارف هنگامي :تجلّي -ه
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 انانيّات ، سبب برخاساتن  تجلّي. آوردزبان ميآنچه از اسرار الهي بر او مكشوف گردیده است، بر 

آورد كه كند؛ در نتيجه، سخناني بر زبان ميشود؛ در اثر آن، حق بر روح و جان عارف غلبه ميمي

ان را حلاولي  گردد، گااه آنا  انگيزاند و موجب ميحاد و حلول را در شنونده برمياعتقاد به اتّ ةشبه

بار آناان حااكم گردیاده      تجلّاي ته از جذبه ایست كه در كه، سخنان آنان برخاسبخوانند؛ در حالي

 :است

كناد از   تجلّي ان رادل عاشق –جلاله  جلّ –خداوند . ما را در زبان عشق زباني دیگر است»

كناد خااص از    تجلّاي به نعت ظهور نه به وصاف حلاول؛ لايكن    . ه اي از عرش تا به ثريهر ذرّ

به جمال برباید و عقول ایشان از جلال قاوي   ت و عشق را، تا روح ایشانصورت نيكو اهل محبّ

صفت از ذات مفاارق  . فعل اوست، و فعل از صفت اوست. این حقيقت است نه مجاز. حال گرداند

 (.333:همان)«نيست

، فناست؛ فناي عارف در وجود شطحيّاتترین مقولات مطرح شده در بحث از از مهم: فنا -و

در این »شود، گفته شده است كه زبان عارف جاري مي حق؛ در توجيه سخناني كه در مقام فنا بر

نياز در توجياه    حالاّج (. 399 :3333: عين القضات)«مقام هرچه از او شنوي، از خدا شنيده باشي

 :بدین نكته اشاره كرده است "الحقانا"

من در خود نگریستم و از خود بيرون رفتم و بااز    همه در عوالم نگاه كردند و اثبات كردند،»

 (.386: 3393: روزبهان)«خود نيامدم

پس از آنكه وجود سالك در وجود حق فنا شاد، افعاال او هام در فعال حاق محاو        :محو -ز

ماند؛ بدین ترتيب، طبيعي است كه سخنان او براي خواهد شد و دیگر هيچ نشاني از او باقي نمي

 :شطح محسوب شود ةشنوندگان از مقول

. هركه در حق محو شد و به حقيقت هرچه هست رسيد، هماه، حاق اسات   : ... بایزید گفت»

 (.393 :3399: ارعطّ)«...اگر آن كس نبود حق همه خود را بيند، عجب نبود 

گيرد كه برتر از هار مقاامي   عارف پس از محو در وجود حق در مقامي قرار مي :الوهيّت -ح

 :گویدشود و از زبان او سخن ميصف ميت است كه به صفات خداوند متّاست و آن مقام الوهيّ

كه به بودن خالص رسيد، دیگر مخلوق نيسات و ایان هماان قاول معاروف      صوفي، همين»

ة انسااني  خرقاني است و چون از این وجه بنگاریم، ساخن یاا كالام دیگار منحصار باه حيطا        

 (.23، بند 98 : 3333: ؛ قس عين القضات89: 3392: تورنل)«نيست

بماناد و باا    توجّاه شود تا عارف به مقام انساني خود باي قرار گرفتن در این مقام، موجب مي
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نيسات؛  « یكي شادن »در اینجا دیگر سخن از . ت خویش را ترک گویدقات، انسانيّتعلّ ةترک هم

-يهم ما كند و شطاّح را ماتّ كفر و زندقه را محكم مي ةواسطه به زبان حق، شبهاین سخنان بي

ت باا  آید، بویي از انانيّميچه بر زبان سازد؛ هرچند در تمام مواردي نيز كه تا كنون برشمردیم، آن

ت، بايش از  انانيّا  ةت، شابه گردد، در مقام الوهيّا خود دارد و با زبان تمثيل و پارادوكس بيان  مي

در رویاارویي باا   . انگيزاندميبر دارد و عام و خاص را به طرد شطاّحميپيش شنونده را به انكار وا

اي باه گوناه    ان را، اگر بتوان دعاوي عرفا، خطاب قرار دادن حق و سخنان متناق  آنشطحيّات

ا توجيه هام را از پيشاني آنان بزداید، امّآشنایان این طریق، توجيه و تأویل كرد تا اتّبراي عوام و نا

هاام زندقاه   در اتّ ان راوار است كه پيوسته آنا اي دشتا اندازه« ...سبحاني »و « الحقانا»و تفهيم 

ر علما و خود، یكي از دلایل تنفّ شطحيّاتالغریب، در دفاع از ات در شكويالقضّعين. داردنگاه مي

ا در اناد، امّا  داند كه این كلمات را از متن استخراج كردهعوام را از اینگونه كلمات، این مسأله مي

-جدایي از متن، پيش و پس سخن نادیده گرفته شده است؛ بنا ةجاند؛ در نتيجاي خود ذكر نكرده

كاار  اند و اگر در جاي خود باه در حاليكه هر یك از آنها قابل توجيه. رسنداین منفور به نظر ميبر

كند كه چاون باه ایجااز و وابساتگي ایان      همچنين تأكيد مي. آیدها را از آن بد نميروند، گوش

-63: 3392: اتالقضّعين)اي از دین شده است هموجب برگشتن عدّ نشده، توجّهسخنان به متن 

از هماه  [ حالاّج ساخن  ]شأن ساخنش  ...»و از این ميان، (. 399-398: 3398: ؛ نيزافراسيابي62

 (.36: 3393: روزبهان)«...گوید  انانيّتزیرا كه بيشترین در ... تر است؛ عجيب

 :در سخن مولانا شطحيّاتجايگاه 

ت و بلخي، از جمله كساني است كه با حساسايّ  الدیّنبزرگان ادب و عرفان، مولانا جلالدر ميان 

. شود و در تأویل كلام ایشان تلاش بسيار نموده استرو ميبهت بسيار، با سخنان شطّاحان رودقّ

شاطح و شاطاّحي در    ةدایمي او به مسأل توجّه. نگرداو با علاقه و اعتقاد قلبي به این سخنان مي

چه كه در این مقاله بدان پرداخته ایم، تفاوت نوع بيان او باا  ا آنخورد؛ امّتمام آثارش به چشم مي

تاوان  ماي آثار گوناگون مولانا، باه وضاوح   ت در با دقّ. ت مخاطبان خویش استبه حساسيّ توجّه

 (.6-3 :3326: تاجریان: قس)در نوع بيان او مشاهده كرد ان رات و ادراک مخاطبتأثير موقعيّ

وحدت وجود، سعي بر توجيه و  ةبه اندیش توجّهرسد، با مولانا، آنجا كه به سخن شطّاحان مي

آن  به شارایط خااصّ   توجّهبا این توضيح كه نوع سخن او، در هر اثر، با . تبيين این سخنان دارد

نا، دو ناوع  در آثار مولا. اثر، متفاوت است؛ بي آنكه بتوان در علاقه و اعتقاد قلبي او تغييري یافت
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 : توان مشاهده كردي و مهم را ميت كلّموقعيّ

 .وقت بحث و وعظ و تدریس -3

 .وقت شور و نشاط و عشق -8

ت، مشتركاتي نيز با یكدیگر دارند كه در ضامن بحاث بادانها نياز اشااره      ه این دو موقعيّالبتّ

 :پردازیمميت نخست در مقام و موقعيّ شطحيّاتاو با ةمواجه ةابتدا به نحو. خواهد شد

 :وقت بحث و وعظ و تدريس -1

مخاطب، تنها به توصيف  ةمولانا  به تناسب شرایط و مقام و مرتب :«مجالس سبعه»در  -الف

پاردازد و از ذكار   و بایزیاد بساطامي ماي    حالاّج بزرگاني چون منصاور   و بيان مقام والا و خاصّ

ر گاردد  با عوام متذكّ ان رااین بزرگسعي او بر این است كه تفاوت مقام . جویدات دوري ميجزیيّ

 :آنان اشاره نماید و به دیدگاه خاصّ

صادقان، نقد دل را از كان حقيقت جویند و زر خالص اخلاص از آنجاا حاصال كنناد، و    ... »

 ةروي نویسند، حسين منصور وار سار دربازناد، ابایزیاد وار از عاين عشاق، ساكّ       ة  شهود برسكّ

ني هركس این زر را تواند دیاد و ناه هار دل ایان درد تواناد      . برآرند "سبحاني ما اعظم شأني"

حمن مان قبال   ي لأجاد نفاس الارّ   انّا ": ي باید تا از چمن یمن این گل چيناد كاه  محمّد. كشيد

 (.99: 3396: مولوي)«"اليمن

پردازد؛ مي يّاتشطح ةمولانا در این كتاب، بيش از مجالس سبعه به مسأل :فيه ما فيهدر  -ب

گوید و در توجيه و اثباات  و بایزید سخن مي حلاّجاز   -چه با شور و شوقو اگر –ا به اختصار امّ

 :كوشدسخن آنان مي

-انا. العبد گفتن دعوي بزرگ استپندارد كه دعوي بزرگ است، اناگفتن مرد ميالحق انا... »

یكاي   :كندعبد خدایم دو هستي اثبات ميه مي گویند من كالحق عظيم تواضع است؛ زیرا كه این

الحق؛ مي گوید انا. گوید، خود را عدم كرد، به باد دادالحق ميه اناكا آنخود را و دیگري خدا را؛ امّ

تواضاع  . ي عدم محضم و هيچممن به كلّ. جز خدا را هستي نيست. یعني من نيستم، همه اوست

 (.892 :الف 3392: مولوي)«...در این بيشتر است 

كناد كاه   و در جایي دیگر، با شور و شوق و جسارتي از سر فنا، سخن خود را چنان بيان ماي 

 :گردیده است شطحيّاتگویي خود نيز غرق در 

چون غير او موجودي نباود و منصاور فناا    . الحق گفته باشدمنصور كه فاني شده باشد، پس انا... »
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. گویاد رت منصور برآمد، خلق پنداشتند كه منصاور ماي  الحق از صواین انا. شده بود، آن سخن حق بود

 [.3(]382: همان)«...ها گویاست در حقيقت منصور نبود، حق بود و حق تعالي به همة زبان

گذارد و در حاليكه از بردن ناام منصاور و بایزیاد باه     تر مي، پا را از این نيز فرامثنويدر  -ج

پردازد و تمام سعي خود را بر پاک نگاه ان آنان ميآید، به صورت گسترده، به توجيه سخنوجد مي

 حتّاي رود كه سخنانش نشان از آن دارد كاه  جا پيش ميگمارد و گاه تا آنآنان مي ةداشتن طریق

 :داندآفرینش مي ةرسيدن به وحدت وجود را هدف و فلسف

 ایاان  ماان و  مااا  بهاار  آن  برساااختي   

 تا من و تاو هاا هماه یاك جاان شاوند       
 

 بااا خااود ناارد خاادمت باااختي   تااا تااو  

 عاقبااات  مساااتغرق  جاناااان  شاااوند  
 

(3922-3929،  ابيات29: ب، دفتر اول3392: مولوي)  

و  حالاّج كناد و در بزرگداشات عرفاایي چاون     في مياو، ایمان واقعي را ایمان بایزیدي معرّ

 :كوشدبایزید مي

 بایزیااااد زمااااان در گبااااري بااااود 

 آوري اساالام تااو كااه چااه باشااد گاار   

 گفت ایان ایماان اگار هسات اي مریاد       

 آن تاااااب آن طاقاااات ناااادارم ماااان 

 نااا مااوقنم  دیاان و ایمااان در گاار چااه 

 برترسااات ز جملاااه كاااان ایماااان دارم

 نهااااان در اویاااام ایمااااان مااااؤمن

 شماساات خااود گاار ایمااان  ایمااان باااز
 

 ساااعيد مسااالمان یاااك را او گفااات

 برتاااري و نجاااات صاااد بياااابي تاااا

 بایزیااااد عااااالم شاااايخ دارد آنااااك

 آمااد ز كوشااش هاااي جااانكاان فاازون  

 مااااؤمنم بااااس او ایمااااان در ليااااك

 بااا فرساات  و بااا فااروع  و لطيااف بااس

 مهارم هسات محكام بار دهاان      گر چه

 ...مشتهاساات نااه و ميلسااتم نااه باادان 
 

(8393-8369، ابيات 263: همان، دفتر پنجم)  

زیاد كاه در آن، ساخنان بزرگاان و صاافيان روزگاار،       اي ماي از آنجا كاه مولاناا در جامعاه   

گيارد، درحاال هوشاياري، خاود و     هاي خلق قرار ماي خودخواهي ةاي براي ریا و عرضمایه دست

و بایزید كه برآمده از عقياده باه وحادت     حلاّجندن سخناني شبيه سخن ان رااز بر زب ان رادیگر

كه سخنان این بزرگاان در عاالم مساتي بار زبانشاان      كنددارد و تأكيد ميوجوداست، بر حذر مي

بایزید،  ةمولانا در بيان قص. اندجستهكلمات دوري مي اینگونهو آنان خود نيز از جاري شده است 

 :سازداش را اینچنين آشكار ميناخودآگاهي
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 محتشاااام فقياااار آن مریاااادان بااااا

 ذوفناااون آن عياااان مساااتانه گفااات

 و گفتنادش صاباح   آن حال چون گذشت

 مشااغله ماان كاانم ار بااار ایاان گفاات

 تااانم باااا مااان و تااان از منااازّه حاااق
 

 ماانم یاازدان نااك كااه آمااد بایزیااد 

 فاعباااادون هااااا أنااااا الاّ الااااه لا 

 صاالاح نبااود ایاان و گفتااي چنااين تااو 

 هلاااه دم آن زنياااد مااان بااار كاردهاااا 

 ...كشااتنم  ببایااد گااویم چنااين چااون 
 

(8399-8398، ابيات 989:همان، دفتر چهارم)  

 ةكفر، باه مقایسا  هاي ناشي از خودبيني و كبر و او براي تبيين و تمييز كلام عرفا از دعوي 

هااي هار دو، یكساان باه نظار      به اینكه ظاهر گفته توجّهپردازد و با سخن منصور و فرعون مي

 :دهدمي توجّهسازد و خواننده را به تفاوت باطني آنها رسد، باطن هر یك را آشكار مي مي

 حالتيساات نشااان خااود عبااارت هاار 

 كفشاااگر دسااات باااه زرگااار آلااات

 برزگااااار پااااايش اساااااكاف آلااااات

 نااور  منصااور لااب در الحااق انااا بااود

 گاااوا موساااي كاااف انااادر عصاااا شاااد
 

 آلتيساات عبااارت و دساات چااون حااال

 ریااز در كاارده دانااة كشاات  همچااو

 اساتخوان در پايش خار    كاه  ساز  پيش

 زور فرعاااون لاااب در اناااا الحاااق باااود

 ...هبااا ساااحر كااف اناادر عصااا شااد
 

(399-393، ابيات 366 -363: همان، دفتر دوم)  

از سار   گرداناد كاه شاطح منصاور و دیگار بزرگاان،      ه ميمتنبّبدین ترتيب، مخاطب خود را 

دارند و ایان   رتبه و مرتبه بودن با خداي خدا بودن و همادّعادر حاليكه آنان كه  خودبيني نيست؛

گوناه اسات كاه    اند و بدینسازند، در آگاهي كامل زبان گشودهجاه خود مي ةمایدست ان راسخن

 :كشيده شده است "باخودي"به  "خوديبي"ده شده و از این سخنان، بسيار زود آلو ةسرچشم

 دبااور از شااد چااون هشاايار مساات حااق

 بایزیاااد و جنياااد را خاااود سااااختي... 

 كناااي حلاّجاااي منصاااور خاااویش را... 

 تاااز عقاال سااوي شاايد از پاارّ باااز... 

 قاارب حااق از مااي كنااي تااوهمّ تااو... 

 اولياااا قااارب كاااه نماااي بيناااي ایااان

 قرب خلق و رزق بر جملاه سات عاام   ... 

 هااايچ جاااام خياااال از بخاااورده اي... 

 صاور  از نفاخ  باه خاود   نایاد  مست حاق 

 كليااااد از را تباااار نشناساااام كااااه رو

 زناااااي یااااااران پنباااااة در آتشاااااي

 مجااااز پااارّ ّ آسااامان بااار پااارد كاااي

 طباااق از نباااود دور طباااق گااار كاااه

 كيااااا و كااااار و دارد كراماااات صااااد

 كاارام ایاان دارنااد عشااق وحااي قاارب

 مپااايچ بااار حقاااایق مساااتان همچاااو
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 مسات وار  آن ساو  و مي فتاي ایان ساو   
 

 ...گاذار  آن ساو  این ساو، نيساتت   اي تو
 

(989-922، ابيات 396 -393:همان، دفتر سوم)   

 :شطح تمثيلي

ي عاشاق و معشاوق را   و یا آنجا كه گفتگو در حكایاتي از مثنوي كه بر محور عشق استوار است

تمثيل استفاده كرده است؛  رسد كه مولانا از حكایت، به عنوانكند، گاه چنين به نظر ميبيان مي

آورد كه اگار  رسد، كلماتي بر زبان ميكه حكایت به اوج ميویژه زمانيدر هر مجال و ب در نتيجه،

ا از آنجا كه این ساخنان  نهاد؛ امّ آنتوان برمعشوق حقيقي به كار رود، نامي جز شطح نمي ةدربار

 توجّاه جالاب   ةنكت. ایمنهاده« تمثيلي شطح»آن نام اند، ما بردر قالب تمثيل و حكایت بازگو شده

ساخن را باه توجياه     ةموارد، این است كه مولانا پس از بيان شطح تمثيلي نيز، دامنا  اینگونهدر 

 ةه ایان ساخنان نياز از مقولا    كا این مسأله، فرض ماا را بار این  . كشاندسخن منصور و بایزید مي

 .كنداند، تأیيد ميشطّاحي

شارحه شارحه از   »با دلاي   .گویدبر دار شدن منصور سخن مي سرها از مولانا در مثنوي، بار

و جاان آشانایي جاز حساام     [ 6]خویش را بازگو كند« درد اشتياق»به دنبال آن است كه « فراق

نقل حكایات، سبب  [.9]پردازدبه بازگویي اسرار مي« در ضمن حكایت »ناچار یابد و بهنمي الدیّن

به همين دليال، اگرچاه مولاناا باه     . گرددنایان و بيگانگان ميپوشيده ماندن اسرار بر عوام، ناآش

، مراقب است كاه  دنهو بایزید اعتقاد كامل دارد و بر گفته هاي ایشان مهر تایيد مي حلاّجمنصور

و « الحاق اناا »هر از چناد گااه كاه داساتان     . ندان رابر زب شطحيّات ةمبادا آشكارا سخني از گون

ا شاطّاحي او نياز در قالاب حكایات     گشاید؛ امّا آید، زبان به شطح ميبه ميان مي« ...سبحاني »

این، از دسترس عاوام و  بربنا یابد ودرنمي الدیّنآگاهي چون حسام جز جان آنراماند و پوشيده مي

-اناا  ونهگایاز این حاد عاشق و معشوق، از زبان محمود در حقّاو در بيان اتّ. ماندناآشنایان دور مي

 :د كهگویالحق مي

 گااار زنااام صاااد تياااغ او را ز امتحاااان

 دانااد او كااان تيااغ باار خااود مااي زناام  
 

 كاااام نگااااردد وصاااالت آن مهربااااان

 حقيقااات او مااانم  انااادر ویااام مااان
 

(3662-3669، ابيات 969:تر پنجمهمان، دف)  

 :سرایدو در جاي دیگر از زبان مجنون مي

 زنااااي ليلااااي باااار ناگاااااه را ناااايش كناااي  فصااادم گااار فصاّاااد اي ترسااام
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  داند آن عقلي كاه او دل روشاني اسات    
 

 نيساات فاارق ماان و ليلااي ميااان در 
 

(8936-8932، ابيات963:همان، دفتر پنجم)  

داري تر ميپرسد كه خود را دوستآورد كه معشوق از او ميعاشقي را مي ،ة داستانو در ادام

بياان   گوید و داستان لعل و خورشيد راعاشق در جواب از فناي خود در معشوق سخن مي. یا مرا

پيوندد و بدین صورت غرض اصلي خاود را بياان   ميحلاّج الحق گفتن به انا آنراكند و سپس مي

 :داردمي

 شادم  فااني  چناان  در تاو  گفت من... 

 همچو سنگي كاو شود كل لعل نااب ... 

 دوساات دارد خااویش را گاار بعااد از آن

 دوسات دارد او باه جاان    كه خود را ور

 لعاال ناااب دوساات دارد را خااود خااواه

 دوستي خاود فارق نيسات    دو این اندر

 دشامن اسات   را خاود  لعال  تا نشاد او 

 انااا ساانز بگویااد نشاااید كااه پااس... 

 پسات  گشات  اناا الحاق   فرعوني گفت

 عدقِااااب در الله لعناااات را أنااااا آن 

 عقياق  سنز سايه باد ایان    او آنك ز 

 فضااول اي ساارّ در بااود هااو ایاان أنااا 
 

 قاادم تااا ساااران ز تااو از پاارم كااه

 آفتاااااب صاااافات از او شااااود پاااار

 فتااااا اي آن بااااود خااااور دوسااااتي

 گمااان بااي باشااد خااویش دوسااتيّ

 آفتااااب دارد دوسااات او تاااا خاااواه

 نيسات  شارق  جز ضاياي  جانب دو هر

 من نيست آنجا دو من است زانك یك

 فناااا در و اسااات تااااریكي هماااه او

 برساات و انااا الحااق منصااوري گفاات

 محااب اي رحماات الله را أنااا ایاان و

 عشاايق ایاان بااود نااور عاادوي آن

 «حلاااول روي از ناااه ناااور اتّحااااد ز
 

(8932-8988، ابيات 968-963:همان، دفتر پنجم)  

خودي بار  كه گاه در بي –و سپس در جایي دیگر و در زمان هوشياري، در توجيه گفتار خود 

اعتقاد به حلول و یا كفر و زندقه، تمثيل بااز شااهي را باه     ةشبهو جهت رفع  –نده است ان رازب

 :گيردميتمثيل را نيز فرا حتّيچه این بار، احتياط و پرهيز، گيرد ؛ اگركار مي

  او از دور شهنشاااه جااانس نااايم مااان

  ماا  شااه  جانس  چون نيسات  جنس ما... 

 فاارد مانااد او مااا ماااي شااد فنااا چااون

 او نشاااني هاااي   و جااان  شااد  خاااک 

 او از ناااااور تجلاّااااي در دارم لياااااك

 فناااا او مااااي بهااار شاااد ماااا مااااي

 گاارد چااو گااردم او اسااب پاااي پاايش

 او پااااي نشاااان خااااكش بااار هسااات
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 نشااان ایاان بااراي شااو پااایش خاااک

 ماان  شااكل را شااما نفریبااد كااه تااا

 زد راه صاااورت كاااه را كاااس بساااا اي
 

 گردنكشاااان سااار تااااج شاااوي تاااا

 ماان نقاال از پاايش نوشاايد ماان نقاال

 زد الله باااار و كاااارد صااااورت قصااااد
 

(3329-3398، ابيات 889:همان، دفتر دوم)  

یيادي اسات بار    أكند و ایان ت توجيه مي اینگونهخود را نيز  "شطح تمثيلي"در یك جا حتي 

 :نگردشطح مي ةها، به دیدتمثيل به اینگونه ه مولانا،كاین

  حریااف شااد خااوبش كااه زشااتي اي خنااك»

  شاااود جاااان حریاااف چاااون مااارده ناااان 

 شااااد نااااار حریااااف تيااااره ، هياااازم 

 فتااااد  مااارده خااار چاااون لان نماااك در

 هااااو  خاااامّ رنااااز هساااات الله صيّيّيّيّب  
 

 خریااف شااد جفااتش كااه رویااي گاال واي

 شااااود آن عااااين و نااااان گااااردد زنااااده

 شااااد انااااوار همااااه و رفاااات تيرگااااي

 نهااااد ساااو یاااك مردگاااي و خاااري آن

 انااادرو گاااردد رناااز یاااك هاااا پااايس
 

 قااام  گاااویيش و افتاااد خااام آن در چاااون
ــنم آن ــم، م ــود خ ــق  خ ــا الح ــت  ان  گفتنس

 اسااات آتاااش محاااو رناااز آهااان رناااز

 زرّ كــان همچــونســرخي گشــت  بــه چــون

ــد ــ  ز شـ ــع و رنـ ــش طبـ ــم آتـ  محتشـ

ــو گــر مــن آتشــم  و ظــن شــك اســت را ت

ــم ــر مـــن آتشـ ــو گـ ــد را تـ ــتبه شـ  مشـ

 خــــدا از گيــــرد نــــور چــــون آدمــــي

 ملاااك  چاااون كااااو كساااي مساااجود نياااز
 

 لاتلاااام خاااام ماااانم گویااااد طاااارب از
 آهنســــــت الاّ دارد آتــــــش رنــــــ  

 اساات وش خااامش و مااي لافااد  آتشااي ز

ــت   ــار س ــا النّ ــس ان ــش پ ــي لاف ــان ب  زب

 آتشـــم  مـــن آتشـــم  مـــن او گويـــد

ــن  ــون كـ ــت آزمـ ــن در را دسـ ــزن مـ  بـ

ــود روی ــر خـ ــن رو بـ ــدم مـ ــه يكـ  بنـ

ــت ــجود هســ ــك مســ ــا  ز ملايــ  اجتبــ

 شاااك و طغياااان از جاااانش باشاااد رساااته
 

(3369-3333، ابيات833-833 :همان، دفتر دوم)   

ي شاطّاحان،  تمثيلاي فناا   شود، مولانا پاس از وصاف  در شاهد مثال نيز ملاحظه مي چنانكه

كنناد كاه   ساتایند و ساجده ماي   مي ان راخبرند و ایشتأكيد دارد كه تنها كساني از مقام ایشان با

سپس همانند مثال پايش، ایان تمثيال را نياز باه      . جانشان از طغيان و شك، پاک گردیده است

 :كنددهد و رنجش خود را از آزار او چنين بيان ميون مصري پيوند ميداستان ذالنّ

 باااود غااادّاري دسااات در قلااام چاااون

 مخفينااد زشااتان رشااك از یوساافان...  

 باااود  داري بااار منصاااور باااي گماااان

 مااي زینااد  در آتااش خوبااان عاادو كااز
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 چهناااد در اخاااوان مكااار از یوسااافان 
 

 ماي دهناد   یوساف باه گرگاان    كز حسد
 

(3392-3399، ابيات 839-836:همان، دفتر دوم)  

از بيان شطح تمثيلي نيز ابا كند و از زبان ایااز   حتّيشود مولانا، این آزار عوام گاه موجب مي

 :به محمود چنين گوید

 ناااا محرماااي زحمااات نباااودي گااار... 

 جاو سات   چون جهاني شبهت و اشاكال 

 شااوي مغاازي بشااكني را گاار تااو خااود

 بي لاب و باي گاوش شاو     چند گاهي... 

 فاااش راز و نثاار و نظاام گفتااي چنااد 
 

 گفتمااااي وا وفااااا از حرفااااي چنااااد

 پوساات رونبياا مااا مااي راناايم  حاارف

 بشاااانوي نغاااازي مغااااز داسااااتان

 شااو نااوش حریااف لااب چااون وانگهااان

 خواجه یك روز امتحان كن گناز بااش  
 

(8336-8333، ابيات 969: همان، دفتر پنجم)  

ر باه آن  شامس مكارّ   غزلياّات كه خواهيم دید، این امر به خموشي همان است كه در چنان

 .خوریمبرمي

تِ چنين نتيجه گرفت كاه گاویي مولاناا در تماام مادّ     توان ي به مثنوي، ميدر یك نگاه كلّ

 :سرایش مثنوي، این سخن شمس تبریزي را پيش رو داشته است

غرق است در نور خدا، و مست است در لذّت حاق، رهباري را نشااید، زیارا مسات      [ آنكه]»

مردماي كاه بادان    ... هوشاياریي اسات    ،دیگري را چون هشيار كناد؟ وراي ایان مساتي   . است

بدان هوشياري نرسايده اسات،    ،رسيد، لطفش بر قهرش سبق دارد و آنكه مست استهوشياري 

شامس  )«لطفش با قهرش برابر است، ليكن ذات او همه لطف اسات، پاس لطاف غالاب اسات     

 (.99: 3336: تبریزي

گذرد و باه آن هوشاياري وراي   گمارد كه از مستي دردر نتيجه، تمام سعي خود را بر این مي

 ةزند و ساریع دامنا  ميپس آنراكشد، به سرعت گاه بيخودي دامان او را ميهر. دمستي دست یاب

 :زند كهكشاند و به خود نهيب ميبحث را به حكایات مي

 مجاااو خاااونریزي و آشاااوب و فتناااه

 گااااو  آغاااااز از آخاااار ناااادارد ایاااان 
 

 مگااو شاامس تبریاازي از ایاان از باايش

 بااااز گاااو  حكایااات ایااان تماااام رو
 

(333-338، ابيات 32: ، دفتر اولب3392: مولوي)  

ضامن  "او تماام مطلاب را در    ة، به توصاي "آن عقلي كه او دل روشني است"با این سخن، 

 :مانندجوید و اهل ظاهر به حكایات مشغول و محجوب ميميباز "حكایت
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 كااس بااه را ساالطان ساارِ نگااویي تااا

 جاالال اساارار نوشااد آنكااس گااوش 
 

 مگاااس پااايش را قناااد نریااازي تاااا

 لال زباان افتااد و  كاو چاو سوسان صاد    
 

(333-338، ابيات339:همان، دفتر سوم)  

بود كه در هار ساه   « مثنوي»و « فيه ما فيه»، «مجالس سبعه»تا اینجا سخن ما بر مبناي  

كتاب، مقصود اصلي مولانا آموزش و تعليم است و به همين دليل در جاي جاي ساخن، مراقاب   

شامس ساخن از لاوني     غزليّاتاما در  "لطفش بر قهرش سبق دارد "هوشياري خویش است و 

 .دیگر است

 :ط و عشقوقت شور و نشا

 بلكه سخنان شورانگيز مولاناا  شمس، آموزش و تعليم نبوده است، غزليّاتغرض مولانا در  

هر بيت را باا یااد شامس تبریازي و در      كند وها را دیگرگون ميوزن، قافيه و ردیف غزلحتّي 

برد و و بایزید نام مي حلاّجشورتر از هميشه، از ، پرغزليّاتاو در . خيال روي معشوق سروده است

 :داردایشان ابراز مي ةشيفتگي خود را به طریق
 كاو سااایة منصااور حااق تاا فاااش فرمایااد ساابق  

 گفاات انااا الحااق و بشااد دل سااوي دار امتحااان 

 از جااان هاار ساابحانيي هاار دم یكااي روحااانيي  
 

 (933: 8339، غازل  3329: مولوي)كز مستعيني مي رهي در مستعاني مي روي 

 (666: 3233همااان، غاازل  )ن آن دم پاااي دار شااد دولاات پایاادار جااا    

 (399: 636هماان، غازل   )مست و خراب و فانيي تا عرش سبحان ماي رود  
 

 منصااااور حاااالاّج گفتساااات تااااو بهاااار

 شااير مساات شااهد تااو گشاات و بگفاات     
 

 رطاااب البااادن  الساّاان یاااا  صاااغير یاااا

 ...اللااابن شااارب یاااا یاااا قریاااب العهاااد 
 

(939: 8938همان، غزل )  

 باویي كدام است او یكي اویاي هماه او هاا از او    

 یاسااهكاساه و هاام   خاواهي تااو دو عاالم را هاام  
 

 (333: 3339همان، غزل )كه از بعدش یزیدستم ز قربش بایزیدستم 

 (696: 3296هماان، غازل   )الله را در عين دو عالم زن آن كحل انا 
 

ي خود نيز، جانب احتياط و هوشياري ها، مولانا در اغلب غزلغزليّاتاگر نتوان گفت در تمام 

ي وحدت هاگاه زمام اختيار از دست داده، آشكارا به شطّاحيو در عين حال، گه[ 9]داردگاه ميرا ن

هایي توان نمونهچندان زیاد نيست و به زحمت مي غزليّاتگونه تعداد این. گشایدوجودي زبان مي

 :یافت غزليّاتاز این دست در 

 آمده ام كه تا به خود گاوش كشاان كشاانمت   

 كه كل تویي، ناطق امر قال تاویي  كل چه بود ... 
 

 بي دل و بي خودت كنم، در دل و جان نشانمت 

 ...گر دگاري ندانادت، چاون تاو مناي بادانمت       
 

(398: 388همان، غزل )  
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 یاااا مااان  اماااروز تاااو خوشاااتري و  

 نااي نااي ماان و تااو مگااو رهااا كاان     
 

 بااي ماان تااو چگونااه اي و بااا ماان     

 ...فرقااي خااود نيساات از تااو تااا ماان    
 

(623: 3639همان، غزل )  

 
 آن نفسااي كااه بااا خااودي یااار چااو خااار آیاادت     

 

 (398: 383همان، غازل  )آن نفسي كه بيخودي یار چه كار آیدت 
 

 جان من و جهان من زهرة آسمان من... 

 با تو بر آسمان بدم جان بدم و جسم نبود
  

 در دل همچاو عاود مان    نشان من آتش تو

 شانود مان   و گفات مان   هيچ نبود در ميان
 

(668: 3288همان، غزل )  

 آینااااة جااااان شااااده چهرةتابااااان تااااو 
 

 (929: 8833هماان، غازل   )هر دو یكي بوده ایم جان من و جان تو
 

ي دیگر، یا شاطّاحي  هاي صریح از این دست دارد، در غزلشطحيّاتي كه غزليّاتبه جز معدود 

زباان   خاواهي از آنچاه بار   صریح و از نوع وحدت وجودي آن نيست و یا با توجيه و تبيين و عذر

 :جاري شده، همراه است

 دلا جستيم سر تا سر ندیدم در تو جاز دلبار   ... 

 غلام بيخودي زانام، كاه انادر بيخاودي آنام     

 گویاد  خمش كن كز ملامت او بدان ماند كه ماي 
 

 مخوان اي دل مرا كافر اگر گویم كه تاو اویاي  

 چو باز آیم به سوي خود نه اینسویم نه آنسویي

 تاركم تاو هنادویي   زبان تو نمي دانم كه مان  
 

(993: 8663همان، غزل )  

 هركه در نگاري  جز من به به به من نگر كه»

 دارد نماك  حاق  ز كااو  بنگار  رخي بدان

 باشاد  حاق  صافات  سراسار  پير بدانك... 

 وصف خود دریاا   است و به به پيش تو چوكف
  

 باي خباري   خداي عشق ز كه شود یقين

 بباري  دولتاي  تاو  رخ آن از ناگاه  كه بود

 بشااري صااورت بااه نمایااد پياار چااه اگاار

 سفري او دم هر است و چشم خلق مقيم به
 

(639: 3998همان، غزل )  

 تو نه چناني كه منم، مان ناه چناانم كاه تاویي     

 چون تو مرا گوش كشان بردي از آنجا كاه مانم  ... 

 مستم و تو مست ز من سهو و خطا جست ز من 

 وین همه خاموش كنم صبر و صدابرِ ناوش كانم   
 

 آني كه منم، من نه بر آنم كه تویيتو نه بر 

 بر سر آن منظره ها هم بنشاانم كاه تاویي   

 من نرسم ليك بدان هم تو رسانم كه تویي

 عذر گناهي كه كنون گفت زبانم كه تاویي 
 

(933 9: 839همان، غزل )   

خاودي و پریشااني   آميز خود، چنين از فنا و باي ها نيز، در توجيه سخنان شطحدر برخي غزل
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 :گویدخود مي

 ماسااات كاااار وفاااایي باااي و عاشاااقي

 بانااز آتااش اساات كااه بشاانو طالبااا... 
 

 ماساات چااون او یااار ماساات  كااار كااار

 گفتااار ماساات  ایاان كااه نپنااداري تااا
 

(338: 386همان، غزل )  
 كباار و منااي خلااق حجاااب تااو مااي شااود  

 كيم بگو من مسكين كه با تاو مان ماانم   »
 

 (363:332 هماان، غازل  )در سایه باود از تاو كساي كااو مناي نداشات      

 (639: 3993همان، غازل  )« فنا شوم من و صد من چو سوي من نگري
 

 :توان یافتميغزليّات هاي شطح تمثيلي را نيز در نمونه

 دف چااون مساايلي زناايمااي چااهاگاار 

 را خاااود روي تساااليم كاااردم چاااو دف

 یاااك آواز كاااف و هماااي زایاااد ز دف
 

 صااادا كااان  داري خوشاااي آواز كاااه

 كااانقفاااا  را رویااام و سااايلي بااازن

 شااان جاادا كااناگار یااك نيساات از هاام 
 

(3633:696همان، غزل )  

 جسااااام چاااااو خانقااااااه جاااااان   

 حلقاااااااه زدناااااااد و در مياااااااان 
 

 هاااااا چاااااو صاااااوفيان  فكااااارت

 ماااااان یزیااااااد ابااااااا چااااااو دل
 

(669: 3233همان، غزل )  

 شامع  شاعلة  فتاد درون روزن دل چون... 

 آفتااب یكاي   و ساایه  شاود  آناك  مرادم 

 مارا  گنااه  بادین  محاالم  و جاوي  محال 

 نشاوي  و معتقاد  ننوشاي  محاال  هام  تو 
 

 بداند این دل شب رو كاه بار سار باامي    

 كه تا زعشق نماایم تماام خاوش كاامي    

 عااامي و عااالم هاايچ مااي نكنااد قبااول

 ...احلامااي عقااول و مریااد كااه باارو باارو
 

(633: 3996همان، غزل )  

 سبز شود آب و گلي چون دهدش وصل دلاي ... 

 پيشتر آ تا كه نه من ماانم اینجاا ناه ساخن     
 

 دلبر و دل جماع شاوند لياك نباشاند دویاي     

 ظلمت، هستي چه زند پيش صبوح چو تاویي 
 

(933: 8369همان، غزل )  

تر از آن است كاه در مثناوي شااهد آن    بسيار ظریف غزليّاتدر عين حال، شطح تمثيلي در 

گوید كاه در بيشاتر   خود، چنان از شمس سخن ميهاي بودیم؛ چرا كه مولانا در بسياري از غزل

او خاود در غزلاي،   . توان خطاب قرار دادن شمس را نيز نوعي از شطح تمثيلي دانسات موارد مي

شامرد؛  ماي ود را از وصف شامس، وصاف حاق    آشكارا به این نكته اشاره دارد و غرض اصلي خ

ح دانساته و بار خاود واجاب     شاط  ةهایش را از شمس، از مقولخود نيز توصيفاو  ،كه گویيچنان
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 :چون دیگر سخنان شطح آميز، براي آن نيز به توجيه و تبيين بپردازدداند كه هم مي

 در ستایش هاي شمس الادیّن نباشام مفتاتن   

 چونك هست او كلّ كل، صافي صافي كمال 

 حق همي گوید منم هش دار اي كوته نظر... 

 هر چه تو باا فخار تبریاز آوري باي خردگاي     
 

 گویي كاین غرض نفي من است از لا و لان تا تو 

 وصف او چاون ناو بهاار و وصاف اجازا یاسامن      

 شمس حق و دین بهانه ست اندر ایان برداشاتن  

 آن به عين ذات مان تاو كارده اي اي مماتحن    
 

(999: 3699همان، غزل )  

اسات   اي از شمس یاد كارده هاي خود به گونهبا این توجيه و تبيين است كه مولانا مكرراًّ در غزل

 ! گويد مي "الحقشمس"، "الحقانا"به جای كه گویي با ظرافت و باریك اندیشي مخصوصي، 

 اي عشق خداونادي، شامس الحاق تبریازي    
 

 (363: 936هماان، غازل   )چندانك بيفزایي این باده بيفزایاد  
 

 مانم  جاو  و تاویي  منم آب باده تویي سبو...

 ام ام در تك خم نشسته خویش جسته از كف

 تيااغ زد تبریااز از او نااور كااه حقااي شاامس
 

 ساقاي مان   مان  سااقي  مانم  كو ميان مست

 و كدخااداي ماان حاااكم بااود همگااي خاادا تااا

 ضااياي ماان نااور او شااد ایاان شعشااعة غرقااة
 

(663: 3283همان، غزل )  

 خدمت شمس حاق و دیان یادگاارت سااقيا    
 

 (32: 336همان، غازل  )باده گردان چيست آخر دار دارت ساقيا 
 

شمس را بر  غزليّاتشاید نام . و این خود نوعي بسيار ظریف و خاص از شطح تمثيلي اوست

هاا و  او كه در تمام آثار خاود، باار  . او نيز بتوان شطح تمثيلي به شمار آورد ةعارفان غزليّاتدیوان 

بار   "سابحاني "و  "الحاق انا"ندن سخناني از نوع ان راها، مخاطبان و مریدان خود را از بر زببار

هایي كامل چون منصور و بایزید دانساته  حذر داشته است و اینگونه كلمات را تنها در خور انسان

چاون مریادي،   داناد و هام  ندن این جملات نميان رابر زبغزليّات، خود را نيز شایستة است، در 

خاود و قطاب عاالم امكاان      شمس را به عناوان انساان كامال زماناة    خالصانه، پير و مراد خود، 

 :كندالحق گویان، شطاّحي مضاعف خود را پنهان ميستاید و شمس مي

 از آن قطاب یگاناه   افتاادم  در عجب من... 

 بگشاد پار عشاق   شمس الحق تبریز چو.... 
 

 كز یك نظرش جمله وجودم همه جان كرد

 روان كاارد خااویش ز پااي را جبریاال امااين
 

(363: 933همان، غزل )  

 منصااااور دولاااات چااااو مزیاااادم در

 سااارمة دیگااار  !تبریاااز شااامس... 
 

 ساااتي یزیاااد اباااا تاااو مااارا چاااو

 در دو دیااااادة خااااارد كشيدساااااتي  
 

(3368:699همان، غزل )  
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 یااا دهاار سااوي صاادر شاامس الحااق تبریااز
 

 (26: 899همان، غازل  )هل ابصر في الدنيا انسانك انسانا 
 

نهاد و اوصااف او را همچاون آناان و هار انساان       و بایزید برابر مي حلاّجاز این رو او را با  

صف به اوصااف حاق   جوید و شمس را متّي ميالحق گفتن تبرّانا از. داندكاملي، با حق یكي مي

كه كمال او را در رتباه و مقاام، تنهاا باا كماال      ورزدمولانا تا آنجا به شمس ارادت مي. خواندمي

را در « من رآني فقد رأي الحاق »سنجد و گویا پس از این سنجش، حدیث مي( ص)رسول اكرم 

 حالاّج سخن  -القضاتچون عينهم –اشته است و با استناد به این حدیث شریف، نه تنها نظر د

الحاق را ناداي   گوید، شمسالحق نميشمرد، بلكه برتر از او، اگر چه اناو بایزید را قابل قبول مي

[ 2]شمرد مي« الي لقاي اخواني واشوقاه» ةخصوص، شمس را در زمردهد و باصلي خود قرار مي

 (:مقاله حاضر 9؛ نيز ص 99 :3396: مولويقس )

 مطربم سر مست شد انگشت بر رق مي زناد  

 رخت بر بندید اي یاران كاه سالطان دو كاون   

 اولياااا و انبياااا حياااران شاااده در حضااارتش

 عيسي و موسي كاه باشاد چاوشاان درگهاش    

 جااان ابااراهيم مجنااون گشاات اناادر شااوق  

 احماادش گویااد كااه واشااوقا لقااا اخواننااا     

 ه فاقه آه حسارت ماي خورناد   ليلي و مجنون ب

 شمس تبریز ایستاده مست، در دساتش كماان  

 رسااتم و حماازه فكنااده تيااغ و اسااپر پاايش او

 كند اندر جهاان  كاو چنين مردي كس كيست آن

 هر كه نام شمس تبریزي شنيد و سجده كارد 

 عشاق  سلطان آن الدیّن تو بنویس مدح اي حسام

 منكاار اساات و رو ساايه ملعااون و مااردود ابااد
 

 عشاااق را از دل بااه رونااق مااي زنااد  پااردة 

 ایسااتاده باار فااراز عاارش ساانجق مااي زنااد 

 یحيي و داوود و یوسف خوش معلق ماي زناد  

 جبریيل اندر فسونش ساحر مطلاق ماي زناد    

 او تيغ را بر حلق اسماعيل و اساحق ماي زناد   

 در هااواي عشااق او صاادیقّ صاادق مااي زنااد

 خسرو و شيرین به عشرت جام راوق ماي زناد  

 ر جااان احمااق مااي زناادتياار زهاار آلااود را باا

 او چااو حياادرگردن هشااام و اربااق مااي زنااد 

 شمس تبریزي كه ماه بادر را شاق ماي زناد    

 روح او مصقول حضرت شد انا الحق ماي زناد  

 گر چه منكر در هواي عشاق او دق ماي زناد   

 از حسد هم چون سگان از دور بق بق مي زند
 

(886-883: 932، غزل 3329:مولوي)  

 :خواندجایگاه شمس را عرش و خود را باز عرشي شمس ميبا این توجيه است كه 
 آن كاو به تو باز آیاد ! شمس الحق تبریزي

 

 (996: 3383همان، غزل )آن باز بود عرشي، بر عرش كند لانه 
 

گونه در قالب را این« شمس لا وجود الاّ»و اینگونه است كه در حقيقت، برترین شطح خود، 

 :آوردميبر زبان  "شطح تمثيلي مضاعف"
 از تبریز شمس دین چونك مرا نعام رساد  

 

 (399: 663هماان، غازل   )جز تبریز و شمس دین جمله وجاود لا باود   
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نظيار  هایي تو در تاو و باي  شمرد و شطّاحيسكر، خود را با شمس یكي مي ةوگاه نيز در غلب

 :كندارایه مي

 شاامس الحااق تبریاازم جااز بااا تااو نياااميزم 

 تااو برخياازماز هجاار تااو پرهياازم، در عشااق 
 

 (3396:332همان، غزل )مي افتم و مي خيزم، من خانه نمي دانم 

 (868:63همان، غازل  )شمس الحق تبریزم، اي دوست مخسب امشب 
 

 بااوده فلكااي رشااك پایاات كااف خاااک اي

 ماي خيازم   تو همرنز تبریزم شمس الحق... 
 

 یكااي بااوده اصاال در جااان تااو و ماان جااان

 بحاار نمكااي بااوده ماان گاارد تااو ماارده ماان
 

(993: 8339همان، غزل )  

 هم شمس شكر ریازم، هام خطّاة تبریازم    
 

 (3399:332هماان، غازل   )هم ساقي و هم مستم، هم شهره و پنهانم 
 

 :آميزدسكر و صحو، شطّاحي و توجيه و آگاهي را در هم مي ةو گاه نيز در ميان

 رو پاااوش آدمسااات هيكااال ایااان... 

 آدم تاااااو  مباااااين  بنگااااار، دم آن 

 داشااات جااادا جااادا نظااار ابلااايس 

 شاامس تبریااز  بااه حساان  محااویم...  
 

 هاااا یااايم ساااجده جملاااه قبلاااة ماااا 

 رباااایيم در لطاااف باااه جانااات تاااا 

 جاادا یاايم  ز حااق مااا كااه پنداشاات 

 ماااا یااايم ناااه باااود او ناااه محاااو، در 
 

(3699:392همان، غزل )  

 اي دلا راست بگو نهان مكان دوش چه خورده

 ايخاورده  نقل خلاص ايبادة خاص خورده

 درون از عاارف  باادة  بارون،  از عاام  بادة... 

 ناو  مااه  چاو  مي رسدم شمس دین تبریز از
 

 مكان  آسمان بر روي بي گنه خمشان چون

 مكان  دهاان  در خربزه رسدمي شراب بوي

 مكان  بيان زبان به تو كند، بيان دهان بوي

 مكن چراغدان سوي كن، چراآ سوي چشم
 

(663-3289:663همان، غزل )  

و در نهایات، در بساياري   . از چراغدان، به شمس تعبيار كارد  توان از چراآ، به حق و كه مي

 :كند كهموارد اعتراف مي

 صورت، لاجارم  چون حجاب چشم دل شد چشم

 تبریااز و شاامس و دگاار هااا بهانااه اساات   
 

 (388: 366هماان،غزل  )ست تبریزي شده تبریزي، حجاب شمس شمس

 (8698:262همان، غازل  )كز وي دو كون را تو خطيّ در كشيده اي 
 

 :الحق گفتن با دوري از حق تناسب نداردفشارد كه اناو بر این اعتقاد پاي مي

 وانك از او دور بود گر چاه كاه منصاور باود    
 

 (8393:933هماان، غازل   )زارتر از مور بود زانك ندارد ساندي  
 

این است كه گاه شطح صریح و شطح تمثيلي و توجيه، هر سه در  ادّعاشاهد دیگري بر این 

 :شودمي یك غزل جمع
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 باار گشااا  باار در، در ماانم كااه هااين

 تااویي بلااك در، باار نااي كااه ماانم ... 

 آمااااااد كبریاااااات باااااار آتشااااااي

 ليااك تااو نيساات صااورت ماان صااورت

 چااون رسااي تااو شااوم صااورت و معنااي
 

 رضااااا نشااااان نيساااات در بسااااتن

 را خاااااویش  بگشاااااا  در باااااده  راه

 دلباااارا ماااان باااار آ باااارون گفاااات

 غطااا چااون جملااه تااوام صااورت ماان  

 ...لقاااا در مااان صاااورت شاااود محاااو
 

(96: 869غزل  همان،)  

باه چشام    آنارا هاي شطّاحي و ساوء اساتفاده از   جا كه پيوسته، آلوده شدن سرچشمهو از آن

صاریح وحادت وجاودي     شاطحيّات ندن ان راامكان از بر زب بيند و از آن در رنج است، در حدّ مي

او بسايار   غزليّاتسخنان است، در مقایسه با دیگر  اینگونهي كه داراي غزليّاتپرهيزد و نسبت مي

كاه تنهاا در غلياان عشاق     زند و اذعان داردپيوسته نهيب خاموشي بر خود مي. كم و ناچيز است

گونه كه در رواج عشق كوشيده، از افشااي سارّ گریازان    كند كه هماناو تأكيد مي. سروده است

 :است بوده

 زادم فتنااااه هاااازاران فتنااااه، ماااانم 

 فتااااادي در زیاااارا مگریااااز ماااان ز

 عجب چيزي است عشق و من عجب تار 

 بریزیاااد خاااونم مااانم مااان گااار بياااا

 باشاااد  غماااز كاااان تاااو سااارّ نگاااویم
 

 دادم فتناااه داد كاااه بنگااار مااان باااه

 بگااااااو الحمااااااد لله در فتااااااادم   

 نهااادم خااود را ماان عشااق گااویي تااو

 ناازادم ماان نمااردم ماان خااود تااا كااه

 گشاااادم بااار بنااادي گفتاااه ناااا ولاااي
 

(3693:369همان، غزل )  

جهت است كه گویي در اوج غازل،  شنویم، بدین، امر به خاموشي را بسيار ميغزليّاتاگر در 

در ظااهر و   –آورد كه رفتار و گفتار او ناگاه به یاد مي. آوردناگاه مقام راهنمایي خود را فرایاد مي

آورد و به فرایاد مي ان راحضور نا آگاه .گيردمي تقليد قرارمورد  –باطن و چه بسا صرفاً در ظاهر 

وراي  تارین نماود هوشاياري   سرایي، بارزاین امر به خاموشي در اوج غزل. گرددناگاه خاموش مي

 :داند تا در دعويتر ميكه فنا را در خامشي پسندیدهمستي اوست 

 اي جاه و جمالت خوش، خامش كن و دم در كاش 

 ميگویم كه جان این سخن غيب استسخن در پوست 

 ومست و سارگردان  خمش كن همچو عالم باش خموش
 

 (29:89همان، غازل )آگاه مكن از ما هر غافل خوابي را 

 نه در اندیشه ماي گنجاد ناه آنارا گفاتن امكاان اسات       

 خيازان اسات  و گر او نيست مست مست چارا افتاان و   
 

(398: 386همان، غزل )  
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 زناااز خماااوش آیناااه منمااااي در ولایااات  

 خمااش ار فاااني راهااي كااه فنااا خامشااي آرد    

 خامش اي حرف فشان، در خاور گاوش خمشاان   
 

 (822: 663هماان، غازل   )نما به قيصر رومش كاه تاا مریاد شاود     

 (329: 3996هماان، غازل   )چو رهيدیم ز هستي تو مكش باز به هساتم  

 (963: 8333هماان، غازل   )ترجمة خلق مكن حالت و گفتار تو كو 
 

سالوک باا    ةليّمحصول آشنایي او با شمس و مربوط به مراحل اوّ مولانا را غزليّاتاگر اغلب 

ها باید باه  مندرج در غزل شطحيّاتاو، [ 6] "شيخي"و  شمس بدانيم و مثنوي را حاصل پختگي

باه چشام بيایاد و لاذا باا       هاي آن در مثنوي كمتار صورت طبيعي و با بسامد بيشتر باشد و نمود

هماه، از ناوع توضايح     تمثيل و شطح تمثيلي ظرف مخاطب را بسنجد؛ باا ایان  بيشتر از  استفادة

شمس،  غزليّاتهاي او در بعضي ابيات شطح آلود و توجيه كلامي و از مستي به هوشياري جستن

توان نتيجه گرفت كه آميختگاي دو حالات هوشاياري و مساتي، در سالوک مولاناا از آغااز        مي

ساالك سارخوش    تاوان گفات كاه مولاناا گاذر از مرحلاة      مي چشمگير است و به تعبير دیگر ،

ت حق و مستقيم بر سالك راهبر مظهر لطف و رحمانيّ خود و غرق حال به مرحلةبي "سرمست"

 مسر  "ودر این نوع از گفتاار، از دیاد خاودش نياز      را سریع طي كرده "لميناللع رحم " ةجادّ

 .تلقی شد  هس  "هشیار

 گيری نتيجه

ورزي باه خادا،   شمس، خطاب به حق و تعابيري از فناي در او ، مستي، عشاق  غزليّاتاگرچه در 

بسايار باه چشام     آیناد هاي شطّاحي به شمار ميها، كه سرچشمهگونه مقولهو این تجلّيسخن از

-كه بزرگ –ت و نفي طاعات و عبادات و الوهيّ انانيّتا شمار سخنان مبني بر دعوي خورد، امّمي

ذكر آنها رفت  از جمله مواردي كه –هاي شطاّحي هستند ترین سرچشمهيزبرانگتترین و حساسيّ

ناه تنهاا    ت دارد این نكته است كاه مولاناا ،  چه اهميّا آنامّ كنند؛در اشعار او كمتر نمود پيدا مي

ي پنهاان  كند و یا به كلّانكار نمي به مباحث وحدت وجوديهيچگاه علاقه و اعتقاد قلبي خود را 

ناشدني، در قالاب  با اشتياقي وصف آنرا، بلكه [39]جویدز اینگونه مباحث بيزاري نميسازد و انمي

شاطح  . آميازد ماي مولانا شطّاحي است كه زیركي و هوشياري را با شطح در. داردتمثيل بيان مي

كناد و  ترین وجه تمایز مولانا از دیگر شطّاحان اسات كاه در مثناوي ظهاور ماي     تمثيلي شگفت

تاوان در  گونه شاطح را ماي  این ویژگي خاصّ. رسدشمس به اوج ظرافت و زیبایي مي غزليّاتدر

 :موارد زیر برشمرد

 .شود آورده مي به عنوان تمثيل -اغلب عاشقانه-در ميانة متن عرفاني یا یك غزل عارفانه، حكایتي . 3
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 احي عرفاا گوناه كاه در شاطّ   ي عاشق یگانگي با معشوق است هماان ادّعادر این نوع تمثيل، . 8

 ةیي از گونا ادّعاا پس اگر معشوق را معبود در نظر بگيریم و عاشق را بناده، باا   چنين است؛ 

 . ات مواجه خواهيم بودشطحيّ

 .اي است كه طرف نخست آن حذف شده استاین نوع عبارات در حقيقت، اسلوب معادله. 3

ات عرفاا  تبياين شاطحيّ  ي به توجيه و سخن به بحثي عرفاني منتهي مي شود و گاه حتّ ةادام. 3

 .انجامدمي

مقصاود را    ي عرفا در این است كه با زیركي خاص،هاتفاوت این نوع شطح با دیگر شطّاحي

مولاناا باه   . گذاردهاي اهل ظاهر باقي نميگيريدارد كه جایي براي خردهچنان پوشيده بيان مي

ك از شاطّاحان،  يا یقاين هيچ گویاد و باه   الحاق ماي  ها بار شمساین زیركي، بيش از ده ةواسط

 . اندمحابا شطح خود را تا این اندازه تكرار نكردهگونه بيهيچگاه این

 :ها نوشت پي

نهایت كارد و در اثنااي آن حالات    منقول است كه روزي حضرت مولانا در سماع تواجد عظيم نموده، حالات بي». 3

ایان لفاظ فياه    .... زنان پيش آمذ كاه دل نعرهناگاه درویشي صاحب فرموذ كه مدا رأیاتُ شَيئاً الاّ و رأیاتُ اللهَ فيهِ؛ از

تعالي این لفظ را اطلاق جایز نيست كه او در ظرف باشد یا در عالم ظرفي باشذ كاه  ظرفيت راست و در حق باري

نق  لازم آیذ كه چيزي بر او محيط شوذ و خدا داخل چيزي و حيزي باشاذ؛ حضارت    او مظروف آن ظرف شوذ،

آري  گفتايم؛ ؛ چه اگر این سخن كامل و تمام نبوذي ما این نماي ما مست هشياريم  فرموذ كه اگر تو مستي،مولانا 

 (339: 3396: افلاكي)« ...نق  وقتي لازم آیذ كه ظرف غير مظروف باشذ و ظرف و مظروف دو چيز باشند

غمناک [ حلاجّ]به رنجانيدن وي»: گویداز این جمله، شيخ روزبهان است كه در سبب نوشتن كتاب خود چنين مي. 8

از براي تخليص این علم از طعن حاسدان رنج بسيار كشيدم تا كتابي مفرد در غرایب علم شطح باه فضال   . شدم

 (33:شرح شطحيّات: روزبهان)«...حق جمع كردم 

شارح  : ؛ روزبهاان 396:اللمّاع فاي التصاوفّ    : ابي نصر سراّج: از ميان منابع جدید و قدیم نگاه كنيد به تعریف شطح در. 3

فرهناز  : لغت نامه، ذیل شاطح؛ رجاایي بخاارایي   : ؛ دهخدا338:مجموعه آثار: ؛ شيخ محمود شبستري69: شطحياّت

 . 399بایزید بسطامي، ص: ؛ عبدالرفّيع حقيقت339، صمباني عرفان و تصوفّ: ؛ محمدّ حسين بيات 863:اشعار حافظ

 . 629؛ و نيز ص 699ص . ک. ي بيشتر در فيه ما فيه، رهابراي نمونه. 3

 (3، بيت33:ب، دفتر اول3392: مولوي)« اشتياق درد شرح بگویم تا سينه خواهم شرحه شرحه از فراق». 6

 گفاااتمش پوشااايده خوشاااتر سااارّ یاااار ». 9

 ساااارّ دلباااارانخوشااااتر آن باشااااد كااااه 
 

 خااود تااو در ضاامن حكایاات گااوش دار    

 «گفتااااه آیااااد در حاااادیث دیگااااران   
 

(339-336، ابيات32:ب، دفتر اول3392: مولوي)   

ترین وجوه دریافت معاني درست در غزليّات شمس ، درک صاحيح از گویناده و مخاطاب غزليّاات     یكي از دشوار. 9
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دلباختة  گوید و گاهي خودش مریدنو سلوک سخن مي گاهي مولانا از منظر پير سالك خطاب به مرید.مولاناست

براي توضيح بيشاتر   . )كندهمتایي ابراز احساسات ميالحق تبریز است واز زبان یك مرید خطاب به مراد بيشمس

 (به بعد 398: 3329: و یا پورنامداریان 333-23: 3396: پورنامداریان: در این مورد نگاه كنيد به 

در این مقام عالي سالك را روي نماید كه مصطفي بياان از آن حاال   »: گویدجيه شطحيّات ميالقضات در توعين. 2

 "من رآني فقد رأي الحاق "كه اي دوست هيچ فرقي هست ميان این. "من رآني فقد رأي الحق"چنين كرد كه 

. هماين معناي باود    "الحق حسين و سبحاني بایزیدانا"پس مگر . "من یطع الرسول فقد اطاع الله"كه و ميان آن

« ي واشوقاه الي لقاي اخواني باشند، حسين منصاور را و بایزیاد را معاذور دارناد    ها كه در این زمرهاي دوست آن

 (.893-3333:893: القضاتعين)

بعد از ما مثناوي شايخي    ":روایت شده است كه فرمود العارفين از قول مولانا در توصيف جایگاه مثنويدر مناقب. 6

 (.638: 3396: افلاكي)"...كند

، به بررسي دیدگاه عرفا و مولاناا باه مقولاة    «نامهمولوي»الدّین همایي نيز در پيش از این، مرحوم علاّمه جلال. 39

شطحيّات پرداخته است؛ امّا ایشان در كنار پذیرش مباحث وحدت وجود، كلمات و عباارات شاطّاحان را ماذموم و    

 :دارد كهو دربارة دیدگاه مولانا چنين اظهار مي( 883: نامهمولوي: همایي)شماردناپسند مي

مولوي نيز به وحدت وجود و وحدت موجود، و ظهور وحدت در كثرت، و دیگر فروع و جزیيّات این مسایل معتقد ... »

 ... .انداست؛ امّا نه به آن كيفيّت كه پيروان مفرط تندرو آن عقيده گفته

و امثال  "عالم همه حق است"و  "خدا عين اشياء است"و  "همه چيز خداست: "یا  "خدایيمما "گوید هرگز نمي... 

خوب پيداست كه در دل . آوردكجا بر زبان نميچند كه تأویل و محمل عرفاني داشته باشد، هيچاین كلمات را هر

 (.836-833:نامهمولوي: یيهما)«...او نيز این قبيل عقاید راه ندارد و روح او از اینگونه عبارات بيزار است

 :منابع

 .3633، [بي نا: ]اللّمع في التصوفّ، تصحيح رینولد نيكلسون، ليدن: ابي نصر سراّج -

 .3398انتشارات دانشگاه شيراز، : افراسيابي، غلامرضا، سلطان العشّاق، شيراز -

 .3396ارات دنياي كتاب، انتش[: بي جا]مناقب العارفين، تصحيح تحسين یازیچي، : افلاكي، شمس الدّین -

 .3393انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبایي، : مباني عرفان و تصوفّ، تهران: بيات، محمّد حسين -

 .3329 ،سخن :تهران ،يدر شعر مولو يشكن و ساخت يشعر فارس: آفتاب یةدر سا: پورنامداریان، تقي -

 .3392نشر مركز، : بخشان، تهرانروح . شيخ ابوالحسن خرقاني، ترجمه ع: تورنل، كریستين -

 .3396انتشارات بهجت، [: بي جا]بایزید بسطامي، چاپ سوم، : حقيقت، عبدالرّفيع -

 .3329انتشارات سروش و انتشارات علمي و فرهنگي، : حافظ نامه، چاپ دوازدهم، تهران: خرّمشاهي، بهاءالدّین -

 .3393: يّد جعفر شهيدي، تهرانلغتنامه، زیر نظر محمّد معين و س: دهخدا، علي اكبر -

 [.بي تا]زوار، : فرهنز اشعار حافظ، تهران: رجایي بخارایي، احمدعلي -

انتشاارات كتابخاناه طهاوري،    [: بي جاا ]شرح شطحيّات، تصحيح هنري كربن، چاپ سوم، : روزبهان بقلي شيرازي -

3393. 
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 .3399سخن، : شعله طور، چاپ دوم، تهران: زرّین كوب، عبدالحسين -

 .3369انتشارات كتابخانه طهوري، [: بي جا]مجموعه آثار، تصحيح صمد موحد، : شبستري، شيخ محمود -

 .3336مؤسّسه مطبوعاتي عطایي، : ، تهران«عماد»مقالات شمس، تصحيح احمد خوشنویس: شمس تبریزي -

 .3399ليشاه، انتشارات صفي ع: الاولياء، چاپ دوم، تهران تذكر:عطّار نيشابوري، فرید الدّین -

 [.بي تا]انتشارات ادیب، [: بي جا]چهل مجلس، تصحيح نجيب مایل هروي، : علاء الدوله سمناني -

 .3333انتشارات دانشگاه تهران، : تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، تهران: عين القضات همداني -

، ترجماه و  (الحقاایق و زباده الغریاب  ترجمه دو رسااله شاكوي  )دفاعيّات و گزیده حقایق: ---------------- -

 .3392انتشارات منوچهري، : تحشيه قاسم انصاري، تهران

الاعجاز في شرح گلشن راز، تصحيح محمّدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، چاپ هفتم، مفاتيح: لاهيجي، محمّد -

 .3329زوار، : تهران

 .3392سنایي، : اپ دوم، تهرانفيه ما فيه، تصحيح حسين حيدرخاني، چ: مولوي، جلال الدّین محمّد -

كليّات شمس تبریزي، بر اساس تصحيح بدیع الزّمان فروزانفر، به كوشاش اردوان  :-------------------- -

 .3329دوستان، : بياتي، تهران

 .3392انتشارات علمي، : مثنوي معنوي، تصحيح رینولد نيكلسون، چاپ هفتم، تهران: -------------------- -

 .3396انتشارات كيهان، [: بي جا]سبحاني، . مجالس سبعه، توفيق ه: -------------------- -

 .3329انتشارات علمي و فرهنگي، : مرصاد العباد، به اهتمام محمدّ امين ریاحي، چاپ نهم، تهران: نجم الدیّن رازي -

 .3398آگاه، : ن، چاپ پنجم، تهرا(مولوي چه مي گوید؟)مولوي نامه: همایي، جلال الدّین -

 :مقالات

 .333-23: 3396، پایيز 9نامه فرهنگستان، شماره   ،«اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي»: پورنامداریان، تقي -

، فصالنامة  «شناسي غزليّاات مولاناا براسااس شخصايتّ راوي     شكل» : الماس و محمّدرضا برزگر خالقي ،تاجریان -

 .83-3: 3326، پایيز و زمستان 6تخصّصي مولوي پژوهي، سال چهارم، شماره 

 .93-39: 3323، مجلةّ مطالعات عرفاني، شمارة اوّل، «ملاحظاتي دربارة شطح و معاني آن»: جوكار، منوچهر -

  


